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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
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 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 قانون گذار علم اندیش
یادی از دکتر محمود رامیار، قرآن پژوه، مترجم مشهدی و رئیس دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی که در 20شهریور 1363 درگذشت

مشـهد/ تهران​
سـمت  بـه  ی  ر گبـا ر  ، ت کلمـا
گوش هایـش هجـوم می بردنـد. 
قلـم از شـنیده ها جـا می مانـد. 
نماینـدگان بـا نطق هـای پرشـور و 
آتشین، هرگز مراعات تندنویسان 
مهجـور گوشـه صحـن مجلـس را 
نمی کننـد. راهنمـا ایسـتاده بـالای 
سر او و یکی دو نفر دیگر که همگی 
قلـم بـه دسـت مثـل سـربازهای 
یـد بـا  اند. با بـاش، منتظـر فرمـان شـلیک  آماده 
سـریع ترین شـکل ممکـن هـر آنچـه را کـه می شـنوند، 
بنویسـند. بعضـی نماینـدگان سـروته حرف هایشـان 
معلـوم نیسـت. بعضـی ناسـزا می گوینـد. یکـی گویـش 
خاصـی دارد. آن یکـی ضرب المثل هـای پیچیـده 
می گویـد. دیگـری آیـه ای، حدیثـی، روایتـی می گویـد 
کـه صحـت و سـقمش پیـدا نیسـت، امـا او فقـط بایـد 
بنویسـد. درسـت و سـریع و دقیـق. امـا محمـود، بـا 
آن وسـواس ویـژه بـه کلمـات، آدم مناسـبی بـرای 
تندنویسـی نیسـت. هنوز دسـتگاه های ضبط صوت 
هـم نیامـده. بعـد از چنـد هفتـه کار آزمایشـی، بالاخـره 
تسـلیم می شـود. نـه! دقـت و نظـم و طمأنینـه ای کـه 
تـوی سـاختار مغـزی اوسـت، بـا شـغل تندنویسـی در 
کنویس  مجلس میانه ای ندارد. گفتند بیا قسمت پا
صـورت مشـروح مجلـس. هـم دسـتخط خوبـی داری 
هـم بـه قواعـد دسـتوری و ادبیـات رسمی مسـلطی. 
این یکی همانی بود که می خواست. یک سال بعد با 
مدرک دیپلم، به اسـتخدام رسـمی اداره تندنویسـی 
مجلـس درمی آیـد. تهـران دارد او را پایبنـد خـودش 
می کنـد. کار و تحصیـل هم زمـان حسـابی بـه خـود 
مشغولش کرده و گاه گداری دل تنگی برای زادگاهش 
مشـهد، او را از همـه چیـز دل سـرد می کنـد، امـا تـا بـه 
خـودش می آیـد می بینـد غـرق در درس و کتـاب و 
دانشـگاه شـده اسـت. نصف اوقاتش به کار می گذرد 
و نیم دیگرش در دانشسرای عالی تهران تا بالاخره 
آن دوره دوسـاله علـوم تربیتـی تمـام می شـود. بایـد 
برود خدمت. گریزی نیسـت. روزی که خدمت تمام 
می شود، پاییز هزاررنگی شهر را نارنجی پوش کرده . 
سال 1330 اسـت. حـالا می توانـد بـا خیـال راحـت، 
پوتین هـای سـربازی را آویـز دیـوار کنـد و پاشـنه 
کفش های تحصیل را بالا بکشد. دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران انتظارش را می کشد. 
چهار پنج سال بعد مدرک لیسانسش را گرفته و بنا 

دارد تـا پایـان مقطـع دکتـرا میهمـان دانشـگاه تهـران 
باشد. این تازه ابتدای سربالاهای پی در پی زندگی 
محمـود رشـتی زاده اسـت کـه در 35سـالگی ترجیـح 
داد بعـد از ایـن صدایـش کننـد: محمـود رامیـار. دکتـر 

! محمـود رامیـار

اسـکاتلند/ تهران
گـی از بریتانیـا برگشـته.  فروردین 1340 اسـت. بـه تاز
و  ا تقدیـم دانشـگاه ادینبـر رسـاله دکتـری اش ر
اسکاتلند کرده و حالا با پیشوند آقای دکتر، به یکی 
از نیروهای ارزشمند در حوزه آموزش و اداری تبدیل 
شـده و بـا احتـرام بـه عضویـت دادگاه تجدیدنظـر 
اداری مجلـس درآمـده و هرسـال دارد یـک پلـه در 
حوزه کاری خود ارتقا می یابد. دوسال بعد دادستان 
دادگاه اداری مجلـس می شـود. بعـد بـه معاونـت 
قسـمت قوانیـن و ریاسـت اداره بررسـی و پیشـنهاد 
تنقیـح قوانیـن منصـوب می شـود. سـال1344 اعزام 
بـی بـرای مطالعـه روش هـای  وپـای غر می شـود ار
قانون گـذاری و طـرز تدویـن مجموعه هـای قوانیـن 
و وضع سازمان های اداری پارلمانی اروپای غربی. 
کن می شود، ترجمه  شش ماهی هم که در پاریس سا
اولیه »در آستانه قرآن« رژی بلاشر را آغاز می کند. هر 

فرصتـی را بـرای بیشـتر آموختـن غنیمـت می دانـد. 
هـر بـار نگاهـش می کنـی یـا مشـغول مطالعـه و 
تألیـف اسـت یـا درگیـر روزمرگی هـای اداری و 
کار. از راه نرسیده می شود رئیس اداره قوانین 
مجلـس. یـک سـال بعـد هـم مـردم تهـران او 
ینـده مجلـس مؤسسـان  عنـوان نما ا به  ر

سـوم انتخـاب می کننـد. کار مجلـس مؤسسـان 
کـه تمـام می شـود، بـار دیگـر برمی گـردد 

نیـن  ره قوا دا یاسـت ا سـراغ ر
مجلـس. امـا در همیـن 

ی  ا مـه  نا حیـن 
یـر  می رسـد از وز
علـوم و آمـوزش 

بـه رئیـس مجلـس شـورای ملـی: »چـون بـا تصویـب 
قانـون وزارت علـوم و آمـوزش عالـی، لـزوم تهیـه و 
تنظیم مقررات لاحق و بررسی و تنقیح موازین سابق 
آموزشـی از هر جهت محسـوس اسـت و برای اینکه 
مقـررات آموزشـی سراسـر کشـور بـه طـرزی شایسـته 
مـورد تجدیـد نظـر قـرار گیـرد و طـوری اصالح شـود کـه 
در آینـده مشـکلی پیـش نیـاورد، ایجـاب می نمایـد 
کفایـت ایـن مهـم را بـه عهـده گیـرد.«  شـخصی بـا 
کفایت تـر از دکتـر محمـود رامیـار  البتـه کـه شـخصی با
سراغ نداشتند برای این مأموریت ویژه. پس منتقل 
می شود به وزارت علوم و آموزش عالی برای بررسی 
مقـررات سـابق آموزشـی و تنظیـم مقـررات جدیـد. 
کسـی کـه راه و رسـم قانون گـذاری را می دانـد هـم از 
بدنـه آمـوزش عالـی اسـت. فرصت هـای مطالعاتـی 
ارزشـمندی را تجربه کرده و سـواد این کار را دارد. به 
ایـن ترتیـب سـروکار دکتـر رامیـار بیـش از گذشـته بـه 

دانشـگاه و فضـای آموزشـی بـاز می شـود.

مشـهد/ اسکاتلند
شهریور 1347 اسـت. در شـش ماه گذشـته علاوه بر 
سرپرستی دفتر تشکیلات و روش ها، عنوان مشاور 
وزیـر و قائـم مقـام وزیـر در دانشـگاه 
مشـهد را هـم تجربـه می کنـد. 
مسئولیت معاونت اداری 
مالـی دانشـگاه مشـهد 
را عهـده دار می شـود و 
مدتـی بعـد بـه مشـهد 
برمی گـردد. ایـن بـار بـا 
ایده هـای نـو و اشـتیاقی 
دوچنـدان بـرای خدمـت 
کـت  حر ی  شـهر بـه 

می کنـد کـه سـال های کودکـی و نوجوانـی اش را 
دیـده و بـه گرمـی او را تـا پایتخـت و بـه سـمت رشـد 
و پیشـرفت، بدرقـه کـرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب در 
ابتـدای کار، دانشـکده الهیـات را تأسـیس می کنـد. 
زشـمند کـه در زمانـه خـود،  خدمتـی مانـدگار و ار
اتفاقـی بـزرگ بـود. خدمـات او بـه ایـن دانشـگاه، 
سرچشـمه خیـر و برکـت می شـود. بعـد از تأسـیس 
دانشکده می رود سراغ کتابخانه اش. بخش خطی 
را به کتابخانه دانشکده الهیات اضافه می کند. یک 
نشـریه پژوهشـی در دانشـکده تأسـیس می کنـد و 
از چهره هـای بنامی چـون مجتبـی مینـوی و مرتضـی 
مطهـری و سـیدمحمد حسـینی بهشـتی دعـوت 
می کنـد بیاینـد مشـهد سـخنرانی کننـد. چاپخانـه 
دانشـگاه بـه همـت او راه انـدازی می شـود و کنگـره 
هـزاره شـیخ طوسـی را بـا چنـگ و دنـدان سـرپا نگـه 
مـی دارد طـوری کـه بـا شـکوه ترین دوره هـای برگزاری 
ایـن کنگـره در دوره مدیریـت او رقـم می خـورد. آن 10 
سالی که دانشگاه مشهد از فیض حضور دکتر رامیار 
بهـره بـرد، مسـیر تعالـی علمی ایـن مجموعـه عـوض 
شد، اما بالاخره سال 1359، نوبت بازنشستگی بود. 
حـالا می توانسـت بـا فـراغ بـال برگـردد سـراغ نوشـتن 
و پژوهـش. کلاه مدیریـت و امـور اجرایـی را از سـر 

بـردارد و آرام آرام شـروع بـه تألیـف کنـد.
 پس از سر صبر کتاب تاریخ قرآنش را ویرایش کرد و 
برگشت تهران. اما سال 1363 وقتی بیماری سرطان 
دسـت بردار جسـم خسـته اش نبـود، تصمیـم گرفـت 
برگـردد همـان جایـی کـه دوره دکتـری اش را سـپری 
کـرده بـود. رفـت اسـکاتلند امـا بـه سـال نکشـیده، 
ز مؤسـس  ا  . و شـد دینبـر بـدی شـهر ا ا میهمـان 
دانشـکده الهیـات مشـهد و نگارنـده تاریـخ قـرآن، 
سـنگ قبری مانده در گورسـتان مسـلمانان ادینبرو 
کـه دسـت سرنوشـت هرچنـد میـان او و زادگاهـش 
هـزاران مایـل فاصلـه انداخـت، امـا همچنـان زنـده 
و پابرجاسـت. مثـل سـاختمان دانشـکده الهیـات و 

کتاب هایـی کـه از خـود بـه یـادگار گذاشـت.
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پشت مقدسات سنگر نگیرید!

خبر اول را می خوانـم، 30درصـد در کشـورمان 

آدم زیـر خط فقـر داریـم، خبر دوم را می خوانم، 

نفره در تهـران    سـه   ده نوا خـط فقـر یـک خا

۲۰ میلیـون تومـان اسـت، خبر سـوم مثل آبشـار 

موسـوی والیبالیسـت ملی پـوش می خورد توی 

صورتـم، بـورس بـه اعضایـش وام میلیـاردی بـا 

سـود 4درصد 10ساله داده اسـت، خبر تکمیلی 

می رسـد، مسـئول با پیشـانی پینه بسـته می آید 

: ایـن وام هـا قانونـی و در چهارچـوب  می گویـد 

دسـتورالعمل های مصـوب سـازمان بوده اسـت 

و این گونـه نیسـت کـه اعطـای ایـن وام هـا فقـط 

بـرای اعضـای هیئـت مدیـره باشـد بلکـه بـرای 

همـه ، منتظـرم، ای کاش، بعـد از ایـن کلمه همه 

می گفـت مـردم ایـران، می گفـت همـه معلم هـا، 

همـه پرسـتارها، همـه سربازهـا، ولی فقـط گفت 

همـه کارکنـان بورس امـکان اعطـا دارد و 

هیچ اتفاق غیرقانونی ای نیفتاده اسـت. 

مشـکل همیـن اسـت، آقاجـان، مشـکل 

همیـن اسـت همـه در برابر قانـون برابرند 

ولی بعضی ها برابرترند، قانون قانون است 

ولـی هـم می تواند غلـط باشـد. می تواند 

مخرب باشـد، از بـورس و از بانک ها حرف 

نزنیم بهتر اسـت، دخترجوانی از بستگان 

می شناسم که حدود ده سال است کارمند 

بانک شـده اسـت، ماشـین خارجی سوار 

می شـود و خانـه دومـش را هـم پارسـال قولنامـه 

کـرده. هم زمان و هم سـن همان خانـم، مردی را 

می شناسم که پرستار است و سال به سال خانه اش 

از محـل کارش دورتر می شـود، به حاشـیه تهران 

رانده شـد اسـته. چرا چـون از افزایش پـول پیش 

و اجـاره اش بـر نمی آیـد و مجبور اسـت به 

اطـراف تهران بـرود. گوشـتان را بیاورید، 

صدایش را در نیاورید ولی راسـتش ما هم 

فقیریم، زبانم لال شیشـه جلو ماشینمان 

بشـکند، یخچالمـان بسـوزد، دندانمـان 

آبسـه کند، پکیج گرمایش خانه مان عیب 

وردارد اگـر نتوانیم بدون حسـاب و کتاب 

و کاسه به کاسـه کـردن و از خرجـی دیگـر 

زدن ایـن صدمه هـا را برطـرف کنیم ما هم 

فقیریم. من این جور وقت ها به آن نشستن 

دینـگ صـدای پیامـک واریـز آن وام میلیـاردی 

فکـر می کنم. آقـای مدیر گوشـی اش را می بیند، 

گوشـه لبش بالا می رود نرم به خنـده، بعد دوباره 

دکمه را می زند و صفحه گوشی را سیاه و خاموش 

می کند و بعد در جلسـه طرح محرومیت زدایی از 

مناطـق کم برخـوردار و جلسه شـورای راهبردی 

شتاب دهی مشـاغل خانگی و اقتصاد مقاومتی 

راهـکار می دهد و در مـورد لزوم برخـورد و مقابله 

بـا فسـاد ظاهـرا قانونـی نطق هـا می فرمایـد. 

از ایـن آدم هـا و رئیسـان متنفـرم، از نمادهـای 

اتاق هایشان که هر کدام نماد تقدس اند و آدم ها 

انگار پشتشان پنهان می شوند. اتاق هایی که در 

آن ها شـبکه خبر همیشـه میوت اسـت، چفیه ها 

آویـزان اسـت روی جارختـی، عکس قنـوت حاج 

قاسـم و عکـس قـدس. از دمپایـی چرم هایشـان 

متنفـرم و قطعه فـرش تابلو شـده حرم امام رضا)ع( 

هم انـگار گوش دکورشـان زجر می کشـد. نکنید 

آقایـان، پشـت مقدسـات ما قایـم نشـوید و ادا در 

نیاورید، به قول حضرت روح ا... بترسـید از روزی 

کـه مردم بـه باطن شام پـی ببرند.

 
روایت 

روز

حکایت دیوانه متفاوت و دیوانه واقعا متفاوت

های نـه چنـدان دور و نـه  در سـال 

چنـدان نزدیـک، در یکـی از نواحـی 

سردسـیر، تیمارسـتانی وجود داشـت 

که محل نگهداری کیس های پیچیده 

روان شناختی و دیوانه های بخصوص 

بود. روزی از روزها، پیرمردی سفیدپوش 

کـه کله ای کم مو و ریشـی پروفسـوری 

داشـت شروع کـرد بـه چرخیـدن در 

حیـاط تیمارسـتان و نـگاه کـردن بـه 

دیوانه هایـی که در حیاط تیمارسـتان 

در حـال چرخیدن بودند. یکـی از دیوانگان با 

خود مشـغول بازی فوتبـال بود و به کمک داور 

کـه آفسـاید او را اشـتباه گرفتـه بـود اعرتاض 

می کـرد. یکـی دیگـر از دیوانـگان از درختـی 

بـالا رفته و بر روی شـاخه ای از درخت نشسـته 

بـود و مسـیر را بـه ناخـدا نشـان مـی داد. یکی 

دیگـر از دیوانـگان پای تخته رفتـه بود و تدابیر 

اقتصادی متناسب را برای مسـتمعین فرضی 

توضیـح مـی داد. پیرمـرد سـفیدپوش کـه کله 

کم مو و ریش پروفسـوری داشـت به دیوانه ای 

رسـید کـه کتـاب فلسـفی قطوری را در دسـت 

گرفتـه بـود و مشـغول مطالعـه آن بـود. پیرمـرد 

سـفیدپوش کنـار دیوانه کتاب خوان نشسـت 

و پس از سلام و احوال پرسـی گفـت: »تو مانند 

سـایر دیوانـگان حـاضر در ایـن تیمارسـتان 

نیسـتی. بـه مـن بگـو اینجـا چـه می کنـی؟« 

ای هسـتم  دیوانـه گفـت: »مـن نیـز دیوانـه 

همچـون سـایر دیوانـگان. بـه مـن انـگ عاقل 

بـودن نچسـبان.« پیرمـرد سـفیدپوش گفـت: 

»مـرا نپیچـان. مـن تفـاوت تـو را بـا دیوانه های 

دیگـر متوجه می شـوم.« دیوانـه گفت: 

»بـه نظـرم تو نیـز مانند سـایر دکترهای 

حاضر در این تیمارستان نیستی. پس 

می گویم.« وی سپس افزود: »پدرم وکیل 

دعـاوی بـود و می خواسـت مـن وکیـل 

دعـاوی شـوم. عمویـم تاجر پسـته بود 

و دوسـت داشـت من تاجر پسـته شوم. 

مادرم پزشـک متخصص گـوش و حلق 

و بینـی بـود و می خواسـت من پزشـک 

متخصص گوش و حلـق و بینی یا حتی 

عمومـی شـوم. معلمانـم می خواسـتند از مـن 

یـک مهنـدس مکانیک، یـک تاریخ نـگار، یک 

جغرافیانگار، یک فیزیکدان، یک شـیمی دان 

و یک انتگرال دان بسازند. هیچ کس مرا چون 

یـک انسـان ندید. پس بـه اینجا آمـدم تا خودم 

باشم.« سپس آهی کشید و از پیرمرد سفیدپوش 

پرسـید: »تو دکتری؟« مرد سفیدپوش از گوشه 

چشـم نگاهـی بـه دیوانـه ای که می خواسـت 

خـودش باشـد کـرد و گفـت: »نـه. مـن پائولـو 

کوئیلـو، نویسـنده پرفروش برزیلی هسـتم که 

در داسـتان های خـود از عبارت هـای عرفانی 

و پندآمـوز اسـتفاده می کنم. بـه اینجا آمده ام 

تـا با امثال تـو گفت وگو کنم و از سـخنان شام 

بـرای داسـتان های خـود الهـام بگیـرم. آیـا 

راضـی هسـتی جملـه زیبـا و حکمت آمـوز تـو 

را در یکـی از داسـتان هایم منتشر کنم؟« وی 

سـپس هرهر خندید و از خود صـدای کامیون 

درآورد و دور شـد. دیوانـه ای کـه می خواسـت 

 خـودش باشـد، بـه دور شـدن او نـگاه کـرد 

و هیچ نگفت.

 
استوری 

گرام

آغاز فصل مشترک
ید عروسی  روزهای پایانی تابستان امسال بازار و بساط خر
به راه است و زوج های جوان بسیاری این ایام که در آستانه 
پوی  دق)ع( است در تکا مام صا )ص( و ا   م کر ا   مبر ولادت پیا
سوروسات عروسی و آغاز فصل مشترک زندگی شان هستند.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

عکس روز

 

سخنگوی فراجا:

در کشور سالانه 4 هزار نفر به دلیل خودکشی، جان خود را از دست می دهند.
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 ... به سیم و زر دین مفروش، از دیو عشوه مخر، نهان خود را بهتر از آشکار خود دار، بر زاهد جاهل اعتماد مکن، در سخن جواب اندیش باش، کسی 
گرد او مگرد، نفس را از برای مال پایمال مکن، برای اندک  را به افراط مگوی، بنده حرص مباش، خفته غفلت مشو، از آن سودی که آخرش زیان باشد گردا

چیزی خود را بی قدر مکن ...
}...{از دشمن خانگی بسیار بترس، امانت نگهدار تا توانگر شوی، نمام 1 و دروغ گو را به خود راه مده...

}...{در مهمات ضعیف رأی و سست همت مباش، عهد را در حالت سخط2 و غضب نیکونگهدار،
}...{عفو را از هیچ سزاوار دریغ مدار، راست گوی و عیب مجوی، راست به دروغ مانند مگوی، نخست اندیشه کن آنگاه بگوی، با هیچ بدی همداستان 

مباش،}...{صحبت با خردمندان دار پای از گلیم خود دراز مکن، به ظاهر هر کس فریفته مشو...
گر نداری دروغ مگوی، چون پیش بزرگان بنشینی همه گوش باش و چون سخن گویند تو گر داری بگوی و ا گر نداری خاموش، ا گر داری بفروش و ا  ا

خاموش باش...نادان را زنده مدان، نفس خود را مراد مده که بسیار خواهد، خودشناسی را سرمایه بزرگ دان  و از دشمن دوست روی حذر کن ...

گزیده ای از موعظه دوازدهم )در امر به اوصاف حمیده و منع از اوصاف ناپسندیده (، » مواعظ « اثرخواجه عبدا... انصاری

 دروغ گو

را به خود راه 

مده...
حکایت

1(: بدگو، خبرچین، سخن چین/2(: بددهانی، فحش، ناسزا


